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 چكيده

هاي مسؤوليت مدني، مفهوم سنتي انصاف كه ريشه در با وجود تحولات صورت گرفته در نظام
اي جديـد بـه ميـدان     اخلاق دارد، كمرنگ نشده است و اين مفهوم به تناسب اين تغييرات با چهـره 

مـدني   هاي توجيهي مسـؤوليت سهم انصاف در نظريه. آمده تا بازيگردان مهمي در صحنه باشد
مصاديقي از آن در مبـاني، اركـان و آثـار     هو مشاهد) عدالت اصلاحي، عدالت توزيعي و كارايي(

تـوان بـه عنـوان يـك قاعـده در      كه آيا از انصاف مي مسؤوليت مدني اين پرسش را مطرح كرده
بـا   مسؤوليت مدني ياد كرد يا نقش فرعي دارد و استثنايي است بر قواعد عمومي؟ در ايـن مقالـه  

هاي حقوقي سـعي شـده نقـش و جايگـاه      هاي مختلف مسؤوليت مدني در نظامدر قسمت استقرا
دهد كـه  انجام شده نشان مي همطالع. انصاف در مسؤوليت مدني مورد نقد و  بررسي قرار گيرد

هـاي محـض،   اي از مسـؤوليت تحولات صورت گرفته در مباني مسؤوليت مدني، گسـترش پـاره  
ضطر، نقـش تقصـير زيانديـده، پيـدايش مفهـوم تقصـير انتفـاعي، ميـزان ديـن          نظام مسؤوليت م
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  مقدمه .1

ركرد جبراني قائل بودنـد، امـا اكنـون در ايـن     كاتر  بيشدر گذشته براي مسؤوليت مدني 
مسـؤوليت   ،شـود، بلكـه بسـياري از انديشـمندان     حوزه تنها به جبران خسارت فكر نمـي 

بر ايـن اسـاس در   . دانندو يا بازتوزيع ثروت ميكارايي مدني را ابزاري براي رسيدن به 
گيري است كـه   ال شكلتمامي ابعاد مسؤوليت مدني تحولات جديدي شكل گرفته يا در ح

. اسـت كرده  ور هجايگاه مفاهيم سنتي را در اين شاخه از حقوق خصوصي با چالش روب
در حقـوق مـا، همـواره    نقش انصاف در مسـؤوليت مـدني اسـت كـه      ،يكي از اين مفاهيم

بـا  . ها و ابهامات زيادي وجود داشته استماهيت، مبنا و عملكرد آن پرسش درخصوص
هـاي حقـوق خصوصـي انصـاف در مسـؤوليت مـدني از       ه به اين كه در بين شاخهتوج

اي برخوردار است، اين مقاله به نقش انصاف در مسؤوليت مـدني  پيچيدگي و ابعاد ويژه
  .است يافتهاختصاص 

انصاف اصولي از عدالت است كه به منظور تصحيح و تكميل قـوانين  در يك تعريف، 
در شرايط و اوضاع و احوال بخصوصي ناعادلانـه جلـوه   ها  آني كه و مقررات به هنگام

 ].406، ص1[شود  نمايند، به كار بسته مي مي

با يكديگر در اين است كـه عـدالت   ها  آنمفهوم عدالت با انصاف متفاوت است و فرق 
ظم مـورد  قابليت آن را دارد كه به صـورت علمـي و مـن   به همين دليل  ،جنبه نوعي داشته

كه انصاف عدالتي است كه در مـوارد خـاص و بـه اقتضـاي      مطالعه قرار گيرد، در حالي
از سوي ديگر انصاف به معناي خـاص شـامل ماسـواي     .كند ميمورد مجراي عملي پيدا 

شود اصل تساوي در جايي به نفع انصاف كنار  شود و گاه سبب مي برابري و تعادل مي
  .دو خط بخوربرود 

ترين پرسشي كه در اين مقاله به دنبال پاسخگويي به آن هسـتيم ايـن اسـت كـه      مهم
مصاديق انصاف در مسؤوليت مدني كدام است و آيا انصـاف در مسـؤوليت   ترين  اصلي

 ؟ مدني قاعده است  يا استثنا

ش شـود و نق ـ  يعني مباني، اركـان و آثـار تقسـيم    ،اگر مسؤوليت مدني به سه قسمت
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انصاف در اين سه قسمت را مدنظر قرار دهيم آن وقت قاعده بـودن انصـاف در مبنـاي    
ست كه اگر قاضي در موردي خاص به اين نتيجه برسد كه ا مسؤوليت مدني به اين معنا

  .تواند از آن روي گردان شود اين مبناي مسؤوليت خلاف انصاف است مي
است كه آيا  ايت مدني به اين معنبه همين شكل قاعده بودن انصاف در اركان مسؤول

شود در جايي، انصاف باعث شود رفتار شخص كه در حالـت عـادي تقصـير اسـت،      مي
  عنوان تقصير به خود نگيرد؟

اسـت كـه اگـر اركـان مسـؤوليت       اقاعده بودن انصاف در آثار مسؤوليت به اين معن
وقـت، اگـر    محقق شد و شخص به عنوان مسؤول جبران خسارت به حساب آمد آيـا آن 

تـري   يا بيش تر كمخسارت  استتوان گفت شخص مسؤول مكلف  انصاف ايجاب كند مي
  توان شيوه جبران خسارت را تغيير داد؟ را پرداخت كند؟ يا به مقتضاي انصاف مي

ر يعني قاعده يا استثنا بـودن انصـاف، مصـاديق    ودر جهت پاسخگويي به سؤال مذك
مدني، يعني مبنـا، اركـان و آثـار بـه صـورت جداگانـه       انصاف در سه قسمت مسؤوليت 

تـا از بررسـي ايـن مصـاديق و از طريـق اسـتدلال        گيـرد  مورد بحث و بررسي قرار مـي 
شود جوابي كلي بـه ايـن سـؤال داد يـا      استقرايي به اين سؤال پاسخ داده شودكه آيا مي

  .ري استهاي مسؤوليت مدني متفاوت از ديگ از بخشهريك نقش انصاف در 
انصـاف بـا مفـاهيم     هاز سويي پاسخگويي به اين سؤال مستلزم آن اسـت كـه رابط ـ  

ي اقتصـادي  بـه   يو كـارا  اصلاحي، عدالت تـوزيعي  بنيادين مسؤوليت مدني مانند عدالت
  .اختصار مورد بررسي قرار گيرد

يكي از ايراداتي كه همواره بر نظريه عدالت اصلاحي وارد شـده ايـن اسـت كـه چـرا      
بي توجه به اخلاق، انصاف، تاريخ و جامعه شناسي حقوقي باشد؟ مگر نـه   دباي وقدان حق

ها و عقايد مردمان آن تشكيل شده  اين است كه حقوق هر كشور از آداب و رسوم، سنت
را در حقـوق  هـا   آنهـا و عقايـد و نقـش     توان وجود ايـن سـنت  است و به هيچ وجه نمي

  ].169، ص2[ كشور انكار كرد
عدالت توزيعي و انصاف به اعتباري در يك جهـت قـرار دارنـد و نـوعي همسـويي و      



 1392 پاييز ، 3، شماره 17دوره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي حقوق تطبيقي  پژوهش

28 

ها در جامعه و اختصـاص  توزيع ضررها و بدبختي. شودمشاهده ميها  آنهمگرايي بين 
هـاي اعمـال   براي تحمل ضـرر دارنـد، يكـي از جلـوه     تري بيشآن به اشخاصي كه توان 

عدالت اصـلاحي   هگونكه در نقطه مقابل مفهوم رياضي انصاف در مسؤوليت مدني است
  .قرار دارد

كارايي اقتصادي نيز كه امروزه باور غالب بر آن اسـت كـه يكـي از اركـان سـازنده      
عدالت و مشروعيت است،  سـهم بسـزايي در ارزيـابي كـاركرد و مشـروعيت نهادهـاي       

اي كـه   ت كـه آيـا قاعـده   طور جدي مطرح اسه اي كه اين پرسش ب به گونه ،اجتماعي دارد
كارايي اقتصادي نداشته باشد، اساساً عادلانه و منصفانه هست يا خير؟ از طـرف ديگـر،   

اي براي سنجش درسـتي كـارايي بـه كـار بـرده      تواند به عنوان پيمانهمفهوم انصاف مي
، 3[شود و از به كار گيري افراطي آن در حقـوق جلـوگيري كنـد و از خشـكي آن بكاهـد      

  .]73ص
  

  مصاديق و جايگاه انصاف در مباني و اركان مسؤوليت. 2

يعنـي مبنـا و اركـان آن     ،در دو بخـش مسـؤوليت مـدني    در اين گفتار مصاديق انصـاف 
تا از بررسي اين مصاديق و از طريق استدلال اسـتقرايي، بـه   گيرد  ميمورد مطالعه قرار 

ؤوليت مدني عنصـري بـه نـام    شود گفت كه در مس اين سؤال پاسخ داده شود كه آيا مي
  انصاف دخالت دارد؟

  

  مصاديق و جايگاه انصاف در مباني مسؤوليت .1- 2
؛  براي مثال پيروان نظريـه ايجـاد   تأثير انصاف در مباني حقوقي مسؤوليت مشهود است

رو هسـتيم كـه    وجود آمدن خسارت ما با دو شخص روبهه گويند در صورت ب خطر مي
اگر عامل زيـان مرتكـب تقصـير شـده     . ديده زياناست و ديگري  يكي مرتكب فعل زيانبار

را جبران نمايد، اما اگر وي مرتكب تقصير  ديده زيانباشد، روشن است كه بايد خسارت 
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را انتخـاب كـرده    ديـده  زيـان هستيم كه حادثـه   رو روبهنشده باشد، با دو شخص بيگناه 
كنـد كـه عامـل زيـان را     پذيرد و انصاف حكـم مـي  اين بي عدالتي را نمياما حقوق . است

نقشـي در   ديـده  زيـان ، در حـالي كـه   شـده زيانبار زيرا كه وي مرتكب فعل  ؛انتخاب كنيم
  ].433، ص4[ وقوع خسارت نداشته است

زيـان از   ندنـد و عـاملا  ن از طبقـات فقيـر جامعـه بو   ديـدگا  زيـان  غالباًاز سوي ديگر 
ن هم سـخت و پيچيـده بـود و هـم ايـن كـه       ديدگا زيانيند دادرسي براي اثروتمندان و فر

خواسـتند چنـين    مـي  براي مثال، چنانچـه كـارگران   .توان مالي چنين دادرسي را نداشتند
مواجه شـوند   ممكن بود حتي با اخراجند كنطرح  عليه كارفرمارا مسؤوليت مدني  يادعو

اين امر از آن جهت هم منصفانه اسـت كـه    .حقوق را نيز از دست دهند و همين مقدار كمِ
 هاي وارد پس او هم بايد خسارت، برد عامل زيان از اين محيط خطرناك سود مييم يبگو

يعنـي   ؛»مـن لـه الغـنم فعليـه الغـرم     « :فقهـي هـم دارد   هموضوعي كه سابق؛ دكنرا جبران 
  .ستا شود كه سود آن كار براي او خسارت هر كاري را كسي متحمل مي

هاي مبتني بر مسـؤوليت محـض   وانگهي، محدود شدن خسارات قابل مطالبه در نظام
ها نيازي به اثبات تقصير نيسـت و   يكي از مصاديق انصاف است، زيرا در اين مسؤوليت

پرداختن به آن فعاليـت كـه ممكـن اسـت     اگر ميزان خسارات قابل مطالبه نامحدود باشد 
داده، صرفه نباشد و عاملان زيان بالقوه را در تنگنـا قـرار   ه فوايد بسياري داشته باشد ب

اي كـه  رو كند، در حالي كه حقوق مسؤوليت مدني بايد در نقطه هبا خطر ورشكستگي روب
نندگان زيان را با هـم جمـع   تعادل بناميم حقوق زيانديدگان و واردك هتوانيم آن را نقطمي
  :شود جا به دو مورد از اين مصاديق اشاره ميدر اين. كند

  
  مسؤوليت اتمي . 1- 1- 2

بردار نسبت بـه   اكثر قوانين داخلي، ميزان مسؤوليت بهره المللي و هاي بين در كنوانسيون
  7 همـاد  در: خسارات ناشي از حادثه اتمي مربوط به او، محدود به مبلغ معيني شده است
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حق برداشت ويژه و حـداكثر آن  1ميليون  5كنوانسيون پاريس، حداقل ميزان مسؤوليت  
  .ميليون حق برداشت ويژه تعيين شده است 15

تنهـا  . بـردار محـدود شـده اسـت     در قوانين داخلي اكثر كشورها نيز مسؤوليت بهـره 
]. 113، ص5[چهار كشور اتـريش، آلمـان، ژاپـن و سـوئيس مسـؤوليت نامحـدود دارنـد        

بـردار تعيـين كـرده و    ترين حد را براي مسؤوليت بهـره  كشور ايالات متحده آمريكا بيش
حمـل و نقـل    هـاي اتمـي و   بيليـون دلار بـراي نيروگـاه    4/9بردار حـدود   مسؤوليت بهره

هاي اتمـي و حمـل ونقـل     بيليون دلار براي نيروگاه 89/9و ها  آنهاي مربوط به مجموعه
بيليون دلار براي تأسيسات وزارت انرژي آمريكـا   89/9و ها  آنمربوط به  هايمجموعه

  .]3، ص6[تعيين شده است ها  آنمجموعه هاي مربوط به  و
  
  مسؤوليت ناشي از عيب توليد. 2- 1- 2

واگـذار گرديـده    از جمله اختياراتي كه در دستورالعمل اتحاديه اروپا به كشورهاي عضو
در واقـع، اگـر   . سقف براي جبران خسارات ناشي از عيب توليد اسـت  است، امكان تعيين

كننده اقامه گـردد،  اي از دعاوي كه ناشي از يك حادثه يا تصادف است، بر توليد مجموعه
توان از او مطالبـه كـرد، مشـخص     توانند حداكثر خسارتي را كه مي كشورهاي عضو مي

 .]150، ص7[سازند 

،  بـا ايـن كـه مسـؤوليت     1989دسـامبر   15قـانون مصـوب   براسـاس  در حقوق آلمان 
محض به عنوان مبناي مسؤوليت ناشي از عيب توليد پذيرفته شده، چنانچـه عيـب موجـود    

شـود،   ديـده  زيـان ورود صـدمه بـه تماميـت جسـماني      در يك محصول منجر به فـوت يـا  
وانگهي، چنانچـه  . تجاوز كند» ون يوروميلي 85«مسؤوليت خسارات وارد شده نبايد از مبلغ 

شده باشد و ايـن خسـارت از حـداكثر مبلـغ مقـرر در       ديدگان متعدد خسارت واردبه زيان
شود، لازم است ميزان خسـارت قابـل پرداخـت بـه هـر شـخص و بـه        تر  بيش 1پاراگراف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .SDR  علامت اختصاري عبارت»special drawing rights «)است) حق برداشت ويژه .»SDR «   يك واحـد پـول
  . رايج نيست، بلكه يك واحد حسابداري است
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 .نسبت سهم هريك تا سقف تعيين شده كاهش يابد

 ديـده  زيـان تقصـير  : آمـده اسـت كـه    1نندگي فرانسـه حوادث را 1985در قانون سال 
تقصـير او نابخشـودني باشـد و عامـل     كـه   ايـن تأثيري بر جبران خسارت او ندارد، مگر 

سـال و   70سـال، بـالاي    16خسـارت اشـخاص زيـر    . انحصاري ضرر محسوب شـود 
مشـاركتي   درصد معلوليت هستند، صرفنظر از تقصـير  80كم داراي  اشخاصي كه دست

اي كـه  ديـده در حقيقت دادگاه بر حسب سن زيـان . آنان، به طور كامل جبران خواهد شد
همگـي  . مرتكب تقصير شده باشد در ميزان خسارت اعطايي به او تفاوت خواهد گذاشـت 

اين مورد به ايـن دليـل از   . اين موارد از فروعات اعمال انصاف در  مسؤوليت مدني است
جا كه اشخاص كم سن و سـال محتـاج تـرحم     قانونگذار از آنمصاديق انصاف است كه 

ايـن افـراد را    برخـورد كـرد،   تري بيشبا ملايمت بايد هستند و در رفتار ايشان  تري بيش
حتي اگر در ايجاد خسارت خود مقصر باشند، مستحق دريافت كل خسارت قلمداد كـرده  

  .است
رعايـت  ، انـد طـور كـه بسـياري از اسـاتيد گفتـه      همان ايران نيز .م.ق 277مبناي ماده 

دهـد كـه    حقيقت ماده مزبور اين اختيار را به دادرس مـي  در].  323، ص 8[ استانصاف 
درست است كه قاضي از جهـت اطاعـت از    .در صدور حكم، انصاف را هم در نظر گيرد

امـا همـين كـه دلـش     ، نصـاف اسـتناد كنـد   قانون و رعايت انضباط شغلي حق ندارد به ا
توانـد از ايـن حادثـه بگريـزد و      آشكار برخورد كرد، نمـي  تميمتوجه انصاف شد و با س

تمام تلاش و مساعي خـود را بـه   از اين رو،  .انجام وظيفه را بر نداي وجدان ترجيح دهد
نيـز هنگـام    ادعـو طـرفين   .بندد تا از صدور حكمي غير منصـفانه خـودداري كنـد    كار مي

نـه پيـروي از    ،رجوع به محكمه، آنچه را كه از دادگاه انتظار دارند اجـراي عـدالت اسـت   
  2.قانون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Loibadinterموسوم به . 1

خواهند اجراي عدالت بر وفق قـانون   چه دو طرف از دادگاه ميترديدي نيست كه در يك كشور متمدن امروزي آن. 2
  ]. 89، ص  9[ نه قانون ،ه اصلي آنان عدالت استاما خواست ؛است
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  مصاديق و جايگاه انصاف در اركان مسؤوليت. 2- 2

دانيم كه يكي از شرايط تحقق مسؤوليت مدني اين است كه فعـل زيانبـاري روي دهـد    مي
 و اجتماع آن را ناشايسـت تشـخيص دهـد    و اين فعل از لحاظ اخلاقي قابل نكوهش باشد

بر اين اساس اختلاف شده است كه آيا مضطر مسؤوليت دارد يـا  ]. 311و  310ص ، 10[
در صـورتي كـه مضـطر قـادر باشـد غـذايي را بـه زور از        « :فرمايد شهيد ثاني مي خير؟

مالـك  توانـد بگيـرد، امـا در مقابـل     ديگري بگيرد اكل ميته جايز نيست، بلكـه مـال را مـي   
دارد و  ضامن است، چون خوردن مال غير عرضي است و اضطرار آن حكـم را بـر مـي   

امـا   ؛اند كه مضطر ضامن نيست چون شرع به وي اجازه خـوردن آن را داده اسـت  گفته
شـود، پـس مثـل يـا      رعايـت مـي  - مالك و مضطر- تر است چون حق هر دو نظر اول قوي

  ].355و354ص، 11[ ».....گيرد قيمت بر عهده او قرار مي
قانون مدني سـوئيس   701تأثير انصاف در تعيين مسؤوليت شخص مضطر در ماده 

چنانچـه فـردي بـراي محافظـت از خـود يـا ديگـري در مقـام ضـرر          « :شودنيز ديده مي
ثالثي بتوانـد اقـدام    )غير منقول( الوقوع يا خطر موجود تنها از طريق مداخله در مال قريب

كه اين مداخلـه در مقايسـه بـا ضـرر يـا       ه را بپذيرد، به شرط آنكند، ثالث بايد اين مداخل
توانـد جبـران   اگر مالك زياني را متحمل شـده باشـد، مـي    .خطر اجتناب شده ناچيز باشد

  . »اي را خواستار شود منصفانه
هرچند مضطر از مسـؤوليت   1370مصوب سال  قانون مجازات اسلامي 55ماده  در

كـرده   ااز حكم دين ماده مسـتثن  را ديه و ضمان مالي مادهاين تبصره كيفري معاف بود، 
 .مـدني مضـطر بـاقي اسـت    وليت ؤمس ـ از اين رو، نظر غالب حقوقدانان اين بود كـه  .بود

اندبا توسل بـه قواعـد   هاي فرانسه كوشيدهدادگاه هرويبر مبناي  نيز برخي از حقوقدانان
رموردي كه مضطر براي رفع ضـرر از  د ويژه ه، بدارا شدن ناعادلانه و استيفاي بلاجهت

در . ]327، ص10[ ، از خشـكي ايـن قاعـده بكاهنـد    رساند مي زيانديگري به شخص ثالث 
قـانون مجـازات قبلـي بـا تغييـرات       55 همتن ماد 1392بازنگري قانون مجازات در سال 

 ممكن است. آن نيامده است هقانون جديد حفظ شده است، اما تبصر 152 هي در مادئجز
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دهـد كـه قانونگـذار مضـطر را از     استدلال شود كه حذف تبصـره ايـن مـاده نشـان مـي     
رسد كه ايـن امـر تغييـري در نظـام     به نظر مي اما؛ مسؤوليت مدني نيز معاف كرده است

كـه   احقوقي ايجاد نكرده است و مسؤوليت مضطر تابع قواعد عمومي است؛ به ايـن معن ـ 
زيرا در اتـلاف تقصـير شـرط     ؛مسؤوليت مدني دارداگر مضطر مال ديگري را تلف كند، 

اگر سبب تلف مـال ديگـري شـود، مسـؤوليت مـدني نـدارد، زيـرا در تسـبيب          اما ،نيست
همـه، در صـورت اخيـر نيـز انصـاف       با اين. تقصير شرط است و مضطر مقصر نيست

خشـي از  دارا شدن ناعادلانه تمام يا ب هكند كه در مواردي مضطر بر مبناي قاعدحكم مي
جـا كـه    در حقيقـت از آن  .اي را كه از مال يا كار ديگري برده است، برگرداندعوض فايده

تـر، دسـت بـه ورود خسـارت كـم       مضطر جهت جلـوگيري از ورود يـك خسـارت مهـم    
بين اين حالت و وضعيتي كه شخص بدون كند كه  تر زده است، انصاف ايجاب مي اهميت

تـوان   لذا مي .زده است تفاوت وجود داشته باشدوجود چنين شرايطي دست به خسارت 
  .خسارت قابل جبران را تعديل كردبايد قانون مسؤوليت مدني  4گفت به استناد ماده 

عامل زيان نه تنهـا   شود كهبه فرضي گفته مي است كه1مصداق ديگر تقصير انتفاعي
بـرده   نيـز ايـن وضـعيت سـود     ، بلكـه از كردهخسارت وارد  ديده زيانبا تقصير خود به 

براي مثال، ناشر يك روزنامـه مطلبـي را در تـوهين بـه شـخص خاصـي منتشـر        . است
بلكـه  شـود،  مـي  ديـده انتشار اين مطلب نه تنها باعث خسارت به شخصيت زيـان  .كند مي

 جـا  در ايـن  .بـرد از فروش روزنامه مـي  تري بيشناشر سود  ،تيراژ روزنامه را بالا برده
ديـده اسـت، سـودي را كـه     اگر بگوييم عامل زيان تنها مكلف به پرداخت خسـارت زيـان  

بـر ايـن    .رسدايم كه منصفانه به نظر نميشخص از اين وضعيت برده مشروع تلقي كرده
 اصلاح مواد مربوط به حقوق تعهدات و مسـؤوليت مـدني در   طرح 1372اساس در ماده 

 آشـكارا  فاعـل يـك تقصـير   « :آمده است كه) 2تالاموسوم به طرح كا(قانون مدني فرانسه 
ويژه يك تقصير انتفاعي، علاوه بر محكوميت به پرداخت خسارات جبرانـي بنـا    عمدي، به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. faute lucrative 

2. projet catala 
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، 12[  1»...شــود بــه تشــخيص قاضــي بــه پرداخــت خســارات تنبيهــي هــم محكــوم مــي 
  .2]524ص

در سـنت كـه   در فقـه اهـل    »الضرر الاشد يزال بالضرر الاخـف « ههمچنين است قاعد
تشخيص كمي و زيادي ضـرر   درخصوصآن براساس المجله نيز آمده است و  27ماده 

لازم است ضابطه شخصي را در نظر گرفت و سبكي و سـنگيني ضـرر را بـا توجـه بـه      
شيخ انصاري در رابطـه بـا سـنجيدن دو ضـرر در     ].  27و  26ص، 13[ شخص سنجيد 

اي كه وجـود دارد ايـن اسـت كـه در مـواردي كـه       نكته« :گويدبحث تعارض ضررين مي
آيـد، بـراي سـنجيدن دو ضـرر، بايـد ضـرر را بـه        ضرر بر دو شخص متفاوت وارد مي

از اين دو ضـرر  هريك از دو شخص در نظر گرفت؛ يعني بايد خصوصيات هريك اعتبار 
ر بـين ضـرر يـك درهـم و     مثلا  گاهي كه امر داي ـ .را با توجه به مقدار و شخص سنجيد

ضرر يك دينار است، چه بسا كه ضرر يك درهم نسبت به صاحبش از ضرر يـك دينـار   
، ص 14[ »...باشد و گاهي حال اين دو شخص در وقـت ديگـري بـر عكـس باشـد     تر  بيش
نكته اصلي در بحث تأثير انصاف در تعيين ملاك و ميزان در اشد و اخـف بـودن   ].  374

 تـر  كـم لاك، كمي باشد آن وقت بايد در مواردي كه براي مثال خسارت اگر م .ضرر است
، شـخص  مربوط بـه شـخص ثروتمنـد   تر  بيشخسارت  مربوط به شخص فقيري است و

كنـد، خسـارت    در حالي كه انصاف ايجاب مي، فقير بايد طبق قاعده خسارت را تحمل كند
تـوان   كه اين تأثير را در احتجاج شيخ انصـاري مـي   دشوتر  بيشمقدم بر خسارت  تر كم

  .يافت
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1. L' auteur d' unefautemanifestementdélibérée et notamment d; unefaute lucrative, 

peutêtrecondamné, outré les dommages-intérêtscompensatoires à des dommages- interest 

punitifs… 
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  مصاديق و جايگاه انصاف در آثار مسؤوليت. 3

ايـن بخـش از مسـؤوليت     ،به دليل تنوع و مصاديق فـراوان انصـاف در آثـار مسـؤوليت    
دادن ( جـا انصـاف را در شـيوه جبـران خسـارت      در اين .شود مدني جداگانه بررسي مي

  .كنيم ر دين مربوط به جبران خسارت مطالعه ميو د) عين يا بدل
  

  جبران خسارت هنقش انصاف در نحو. 1- 3

كاربردي نقش انصاف در جبران خسارت را در پرداخت مثل يـا قيمـت    يكي از مصاديق
اگر كسي خانه يا بنـاي كسـي را خـراب كنـد     «: قانون مدني 329برابر ماده  .توان ديدمي

. »بنا نمايد و اگر ممكن نباشـد بايـد از عهـده قيمـت برآيـد      بايد آن را به مثل صورت اول
به نحوي كـه امكـان تعميـر     ،رساندحال فرض كنيد كه شخصي به مال ديگري آسيب مي
از قيمت يك مثل جديـد از آن  تر  بيشآن هم وجود داشته باشد، ولي هزينه تعمير آن مال 

ست تا آن را در هر حال تعميـر نمايـد،   توان گفت عامل زيان مكلف ا باشد، آيا باز هم مي
  ديده هم هست كه مال نو را دريافت كند؟در حالي كه به نفع خود زيان

در  .تـوان يافـت   مصداق ديگري از نقش انصاف در مسؤوليت مدني را در نهاد غصب مي
مقرر شـده   1358لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارد به املاك مصوب 

در دعاوي راجع به رفع تجاوز قلع ابنيه و مسـتحدثات غيـر مجـاز در امـلاك مجـاور      «: است
يا ايادي قبلي او قصـد تجـاوز نداشـته و در اثـر اشـتباه در       اهرگاه محرز شود كه طرف دعو

محاسبه ابعاد يا تشخيص مرتع طبيعي ملك يا بيان كردن نقشه ثبتي يـا بـه علـل ديگـري كـه      
اطلاع بوده تجاوز واقع شده و ميزان ضرر مالك هـم بـا    ثات از آن بيكننده بنا يا مستحدايجاد

شـود بـه نظـر    مقايسه با خساراتي كه از خلع يد و قلع بنـا و مسـتحدثات متوجـه طـرف مـي     
قيمـت اراضـي مـورد تجـاوز را  طبـق        ادعـو صورتي كه طرف  در ،دادگاه نسبتاً جزئي باشد

ايد دادگاه حكـم بـه پرداخـت قيمـت اراضـي و كليـه       نظر  كارشناسي منتخب دادگاه توديع نم
در غيـر ايـن صـورت حكـم بـه      . دهـد  مي ادعواصلاح اسناد مالكيت طرفين  خسارات وارده و

  .»خلع يد و قلع بنا و مستحدثات غيرمجاز داده خواهد شد
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اي با ارزش تبديل كنـد   مالي مانند سنگي را غصب كند و آن را به مجسمه اگركسي يا
اي پـاره  ؟كند كه غاصب محكوم به استرداد مجسمه بـا ارزش شـود   انصاف حكم مي آيا

غاصـبي را در نظـر    يـا . از فقهاي حنفي بر اين باورند كه اين تبديل در حكـم تلـف اسـت   
. بگيريد كه چوب ديگري را غصـب كـرده و آن را در كشـتي خـود بـه كـار بـرده اسـت        

، آيـا  كنددرخواست استرداد چوب خود را  وچنانچه پس از ساخت كشتي مالك مراجعه 
بايد قاعده علي اليد را با خشكي تمام به كار برد و غاصب را مكلـف سـاخت تـا آن تكـه     

حكـم بـه   بايـد  كه  چوب را كه ممكن است ارزش چنداني هم نداشته باشد بر گرداند يا اين
ا بر گرداند؟ در ايـن خصـوص   يا غاصب را مكلف ساخت تا قيمت آن رشود عدم ضمان 

ابوحنيفه معتقد است كه غاصب مالك آن چوب شده است و تنها لازم است كه قيمـت آن  
اي از فقها كه حكم بـه اسـترداد عـين مـال را در     عده ]. 81، ص15[ را به مالك قبلي بدهد

رت اند اين موضوع را تعديل كنند و با ايـن عبـا  اند سعي كردهاين فرض منصفانه ندانسته
اي باشد يا ترس از تلـف امـوال   كه اگر در استرداد چنين مالي ترس از غرق موجود زنده

شخصي غير از غاصب باشد، يعني تلف اموال كسي كه به غصب جاهل اسـت، اسـترداد   
چنين مالي واجب نيست و در موجود زنده فرقي نيست كه خود غاصب باشد يا حيـواني  

 ].77، ص15[ زنده قابل احترام است از او يا غير او، زيرا روح موجود 

به عنوان مثال ديگر، اگر كسي در تابستان، يخي از ديگري غصب كنـد آيـا در فصـل    
زمستان هم تكليف او استرداد يخ است؟ در حالي كه قيمت يخ در تابستان چنـدين برابـر   

در برخي مناطق ممكن اسـت يـخ در زمسـتان ارزش     قيمت آن در زمستان است و اصلاً
در واقع، درست است كه ماهيت هر دو يكي است، اما  ترديـدي نيسـت كـه    . شته باشدندا

انـد و بهتـر اسـت در ايـن جـا      هـا دو چيـز جداگانـه    اين دو به خاطر تفاوت فاحش ارزش
بگوييم عين مال تلف شده است و غاصـب بايـد آخـرين قيمـت آن را بپـردازد و تفـاوت       

، ص 10[ اصلي را بر مبنـاي تسـبيب بپـردازد    قيمت بين آخرين قيمت قبل از تلف با قيمت
252.[ 
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. مشـاهده كـرد  1در امكان تعديل وجه التزامتوان  مييكي ديگر از مصاديق انصاف را 
امكان تعديل وجه التزام در حقـوق فرانسـه وجـود نداشـت چـون حقوقـدانان آن را        قبلاً

آن را  ،ز مفهوم انصافحقوقدانان با الهام ا دانستند، ولي به تدريجداراي جنبه كيفري مي
 تـوان ثابـت كـرد    ولي خلاف اين اماره را هميشه مي ،دانستند اماره خسارت به آن ميزان 

 ]. 240، ص18[

ــي  مســؤوليت مــدني را در مســؤوليت 4برخــي اعمــال مــاده  هــاي قــراردادي و حت
 .] 81، ص57، ش10[  انـد   هخسارت توافقي قراردادي نيز قابل اعمـال دانسـت   درخصوص

تواند براي ايجاد تعادل ميان طرفين قرارداد زماني كه اجراي توافق يا به طـور  قاضي مي
وجـود آورد، بـه كـاربرد    ه منصـفانه ب ـ تر شرط كيفري، يـك موقعيـت آشـكارا غير   دقيق

  ].32، ش19[اصلاحي انصاف توسل جويد 
ايد عناصـر  كند، زيرا كه قاضي بسازي مقرره قانوني كمك مياين اختيار به شخصي

نظر در شـروط  اختيار تعديل نه تنها در زمينه تجديـد . 2هر مورد را مورد توجه قرار دهد
از سوي ديگـر، اگـر    .مهلت در پرداخت دين نيز وجود دارد يكيفري، بلكه در زمينه اعطا

از اجـراي بخشـي از آن، سـودي عايـد      ،تعهد اصلي موضوع قرارداد تجزيه پـذير بـوده  
، در ايـن صـورت، تبعيـت از قصـد مشـترك طـرفين و نيـز عـدالت و         طلبكار شده اسـت 
لـه  كند كه وجه موضـوع شـرط كيفـري بـه نسـبت انتفـاعي كـه متعهد       انصاف اقتضا مي

البته تعديل وجه التزام در ايـن مـورد   . ازاجراي بخشي از قرارداد برده است، تعديل شود
  ].108، ص21[ بر مبناي نظريه سوء استفاده از حق نيز قابل توجيه است

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كـه آن خسـارات را نيـز بتـوان مطالبـه      د كرتوان مطالبه  وجه التزام مبلغ مقطوع خسارت است و در صورتي مي. 1
آور نبود بـه آن شـرط    رفت كه در حقوق الزام اي به كار مي و به اين علت كه براي تضمين وعده ]244ص ،16[ دكر

  .]837ش ،17[ گويند كيفري مي
خواه خـود را از  نظرنظر قصـد داشـته بـا تكيـه بـر انصـاف ،تجديـد       دعوايي كه در آن دادگاه تجديد درخصوص .2

 .]69و68ص  ،26ش  ،20: [به جوع كنيدرپرداخت خسارت معاف كند، 
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  دين مربوط به جبران خسارتنقش انصاف در . 2- 3

فقها عقيده . است 1»خسارات املاصل جبران ك«در ابتداي اين بحث بايد مطرح كرد چه آن
، لاضـرر و غصـب بعضـي از    ردارند كـه در منـابع ضـمان قهـري اعـم از اتـلاف، غـرو       

؛ ر از خسـارات وجـود نـدارد   شود جبران كرد و امكان جبران برخي ديگ ـ خسارات را مي
- اما در مقابل حقوقدانان براي اثبات وجود چنين اصلي به عدالت و انصـاف اسـتناد مـي   

 كننـد  را به عنوان يكي از دلايل اصلي بحث ذكر مـي  2»راضرلا لاضرر و« جويند و قاعده
  ].به بعد 75، ص 29 ؛162، ص 28[

همـين   ات، انصاف است، اما گاهچند يكي از مباني تأسيس اصل جبران كليه خسارهر
بـراي   .داده شـود  تـري  بـيش يا  تر كمكند كه حكم به پرداخت خسارت انصاف ايجاب مي

قانون كليتن، هرگاه ثابـت شـود بنگـاهي مرتكـب نقـض مقـررات        4مثال، به موجب ماده 
قين مـواف .محكوم خواهد شد» خسارت وارده به سايرين سه برابر«شده است به  3رقابت

در نظــام اجرايــي مقــررات رقابــت، هــدف اصــلي و اوليــه  اولاً ايــن قــانون معتقدنــد كــه
جـا اعتبـار دارد كـه در خـدمت ايـن       بازدارندگي است و قواعد مسؤوليت مدني نيز تا آن

ن از يك سـو،  ديدگا زيانلذا چون پرداخت خسارت سه برابر خسارت به  .مقصود باشند
شود و به سالم ماندن فضاي بازار و كـاركرد صـحيح آن   ميتر  بيشموجب بازدارندگي 

نه تنها ايـرادي   ،كنددر نتيجه، منتفع شدن عموم مردم از مزاياي چنين بازاري كمك ميو 
كلي در حقـوق   چند كه بر خلاف يك قاعدهبلكه مزاياي آن غير قابل انكار است، هر ،ندارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]166 ، ش23و  65ص ،22: [به كنيدرجوع اصل جبران كليه خسارات به  هاي وارد محدوديت درخصوص. 1

 استاد فرانسوي، ،به گفته روبيه]. 140ص ، 24: [به رجوع كنيدضرر در حقوق غرب مفاد قاعده لا درخصوص. 2
يابد كه اگر ضرر جبران شود عادلانه  مييعني عقل در؛ است )و انصاف( فكر عدالت ،ها رهبر عقل در اين داوري

اي است تحت اين  همچنين از جمله قواعد حاكم بر انصاف در حقوق انگليس قاعده. ]98ص  ،25[ده است رفتار ش
 Equity will not suffer a wrong to be”»انصاف اجازه نخواهد داد كه يك ضرر بدون جبران بماند«عنوان 

without a remedy” ]26، يعني ،»الضرر يزال« :رر گرديده استمجله احكام عدليه نيز مق 20در ماده  .]25ص 
به جبران آن محكوم و مكلف د دهآور عليه ديگري انجام  هر كس تجاوزي زيان بدين ترتيب، .ضرر بايد رفع شود

  ].353ص ،27[ كند ميمين أتاين يكي از قواعد مهمي است كه تعادل اجتماعي افراد حقيقي و حقوقي را  .است
 

هـا جهـت پيـروزي در تجـارت و داد      يند كشمكش و مجادله ميـان بنگـاه  افر« سيون رقابت انگلستان رقابت راكمي. 3
  .]1ص ،30[  تعريف كرده است »وستد با مشتريان در طول يك دوره زماني معين
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ديـدگان اعمـال   ، وعده دادن چنين پاداشي بـه زيـان  از سوي ديگر .مسؤوليت مدني باشد
رقابتي، آنان را ترغيب به پيگيري دعاوي خـود و جـدي بـودن در پيگيـري و اثبـات      ضد
رقابتي در بـازار و  هاي ضد وقوع رويهتر  بيشاين امر موجب كشف هر چه  .كند ميها  آن

علاوه بـر  . گردد خاص خصوصي ميمندي مقامات عمومي از اطلاعات اشدر نتيجه بهره
جا مفيـد و مطلـوب اسـت كـه      اين، برخي دانشمندان نيز معتقدند كه ضمانت مزبور از آن

ديـدگان  همواره اين امكان وجود دارد كه متخلف از مقررات رقابت از سوي تمامي زيـان 
خسـارت   لذا اگر بنا باشد كه تنها به پرداخت معادل .مورد تعقيب و طرح دعوا قرار نگيرد

دعوا روي آورده اند، بخشـي از سـود    ديدگاني ملزم شود كه به اقامهوارد شده به زيان
 رقابتي نزد او خواهد ماند كه همين امر او را تشويق به ادامـه از ارتكاب عمل ضد حاصل

كننـد بـه   ديـدگاني كـه طـرح دعـوا مـي     در حالي كه اگر در برابر زيان ؛كندنقض خود مي
ارت سه برابر محكوم شود احتمال اين كه ميزاني از سـود نـارواي مزبـور    پرداخت خس

تعدادي ديگر از منظر متفـاوتي بـه توجيـه     البته .رسد در نزد وي باقي بماند به حداقل مي
به باور اينان، خسارت سه برابـر در واقـع همـان خسـارت يـك      . اندخسارت روي آورده
هـا و   رقابتي متحمـل زيـان  در نتيجه اعمـال ضـد   ن معمولاًاديدگ زيانبرابر است؛ چرا كه 

هـا نيسـتند   شوند كه يا قادر به اثبات آنهايي ميويژه ضررهاي اقتصادي و عدم النفع به
هـا را   قابل توجيه هسـتند، امـا يـا قضـات آن     ،از لحاظ اقتصادي وجود داشته چهيا اگرو

لـذا الـزام    .دهنـد را نمـي هـا   آنمطالبـه   اجازه يا قواعد حقوقيدهند ومورد رأي قرار نمي
كند تـا  خوانده متخلف به پرداخت خسارت سه برابر معادل خسارات اثبات شده كمك مي

 .با واقع به حالت پيش از وقوع نقض بـاز گـردد   تري بيشوضع خواهان بهتر و با انطباق 
لا آن در حقـوق كـامن   ژه سـابقه وي ـ مجموع نظريات طرفداران خسارت سـه برابـر و بـه   

موجب شده است تا اين ضمانت اجرا همچنان به حيات خـود در حقـوق رقابـت آمريكـا     
 .]410و 409ص، 31[ادامه دهد 

شـود كـه در مـواردي حكـم بـه پرداخـت خسـارت        سوي ديگر انصاف باعث مـي  از
ن كامـل خسـارات   براي مثال، در حقوق فرانسه به موجب اصل جبـرا  .ي داده شودتر كم
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هاي اين كشور ضررهاي اقتصـادي   هر نوع خسارتي قابل جبران است و در عمل دادگاه
ضرر اقتصادي صرف به سـه   درخصوصاما اين اصل  .دهند را نيز مورد حكم قرار مي

به موجب تعديل قضايي قضـات در   .طريق، قراردادي، قضايي و قانوني قابل تعديل است
هـاي   ياراتي كه دارند براي رعايت مقتضيات عدالت و انصاف بـه شـيو  عمل از طريق اخت

توانند بـا دور زدن اصـل جبـران كامـل خسـارات در راه جبـران ضـررهاي        مختلف مي
  :توان به موارد زير اشاره كرد اقتصادي محدوديت ايجاد كنند كه از جمله مي

ن گونـه ضـررها   به هنگام ارزيابي مستقيم و مسلم بـودن زيـان، چنانچـه جبـران اي ـ    
توانند به دليل مسلم نبودن و غير مستقيم بـودن بـا جبـران    معقول و منصفانه نباشد مي

همچنين آنان به هنگام ارزيابي كمي خسارات بر حسب مورد بـا توجـه    .آن مخالفت كنند
و قابـل جبـران    ديـده  زيـان كننده زيان، تقصير مشـاركتي  به شدت و ضعف تقصير وارد

توانند بر قلمـرو جبـران ضـررهاي اقتصـادي     نبودن خسارت از طريق بيمه، مي بودن يا
ها در مقايسه با خسارات بدني و خسارات وارد شده بـه   وانگهي، دادگاه .گذار باشندتأثير

در  .كننـد  ضررهاي اقتصادي اعمال مي درخصوصاموال، مفهومي متفاوت از تقصير را 
تجـاوز از رفتـار پـدر خـوب      نـه دسـته اول از خسـارات   حالي كه معيـار تقصـير در زمي  

شود  خانواده است، در امور اقتصادي براي تشخيص تقصير افراد اين پرسش مطرح مي
 عمل كرده است يا خيـر؟ 3و حسن نيت2، صداقت1كه آيا خوانده مطابق با اصول وفاداري

احتيـاطي لازم   در حقوق انگلستان نيز براي مطالبه خسارت اقتصادي از طريق خطاي بي
بيني باشد و ارتباط نزديك و مستقيم بين خواهان و خوانده وجـود   است ضرر قابل پيش

داشته باشد و قرار دادن وظيفه مراقبت و احتياط بر عهده خوانـده عادلانـه، منصـفانه و    
  ].67، ص22[معقول باشد 

بخشـي از  ي كه عامل زيـان اسـتطاعت جبـران تمـام يـا      يجا ويژه ه، بدر برخي موارد
هـاي   يكي از مثـال  .اند ا مؤثر دانسته ملاحظات مربوط به انصاف ر، زيان را نداشته باشد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. loyaute 

2. honnetete 

3. bonnefoi 
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تــرين مبــاني آن  مهــماز  كــه وليت سرپرســت صــغير و مجنــون اســتؤمســ، كــاربردي
زيـرا معمـولاً صـغير و مجنـون مـال ندارنـد و اگـر        ؛ ملاحظات مربوط به انصاف اسـت 

زيـان   ديـده بـا اعسـار عامـل    داشته باشند زيـان وليتي نؤسرپرست صغير و مجنون مس
 پـذيرد  ي نمـي ياي كـه انصـاف قضـا    نتيجه، خود زيان را متحمل شود دباي  ،رو شده بهرو

از سوي  ديگر در جبران خسـارت ناشـي  از  فعـل صـغير و  مجنـون در      ]. 100، ش10[
اظبـت مجنـون يـا    كسي كه نگاهـداري يـا مو  « :وليت مدني آمده استؤقانون مس  7ماده 

باشد در صورت تقصير در نگاهداري يا  او مي صغير قانوناً يا بر حسب قرارداد به عهده
باشـد و در صـورتي    مـي مجنون يا صـغير   مواظبت مسؤول جبران زيان وارده از ناحيه

كه استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيـان وارده را نداشـته باشـد از مـال مجنـون يـا       
زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبـران زيـان بايـد بـه نحـوي صـورت       صغير 

  .»كننده زيان نباشد نگيرد كه موجب عسرت و تنگدستي جبرا
وليت ؤقـانون مس ـ  7مـاده   منبـع اصـلي  قانون مدني آلمان كـه    829انصاف در ماده 

از  شخصـي كـه در يكـي    «:ايـن مـاده  برابـر  . مدني ايران بوده در نظر گرفته شـده اسـت  
 828و  827، بـه موجـب احكـام منـدرج در مـواد      826لغايت   823موارد مذكور در مواد 

اگر تحصيل جبران خسارت از شخص ثالثي كـه  ، ول خسارتي كه بار آورده نيستؤمس
در ، مكلف به مواظبت از او بوده است غيرممكن باشد، ملزم به جبران اين خسارت اسـت 

ويـژه موقـع و وضـع طـرفين، انصـاف       قضيه و بـه حدي كه با توجه به اوضاع و احوال 
مچنين جبران خسارت بايد چنان باشد كـه او بـدين خـاطر از وسـايلي كـه      ه. ايجاب كند

چـه كـه بـراي    براي امرار معاش برحسب موقع اجتمـاعي خـويش نيـاز دارد و نيـز از آن    
  . »وي است لازم دارد محروم نشود اجراي تعهد قانوني انفاق كه برعهده

اگر ايـراد خسـارت نـه    «  :آمده است سوئيس هم قانون تعهدات 44ماده  2ر در بند د
احتياطي سنگين و جبران آن موجب اعسار بـدهكار   عامدانه بوده و نه به علت غفلت يا بي

  .»تواند آن را به طور منصفانه تخفيف و تقليل دهد قاضي مي، گردد
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  گيري نتيجه. 4

هـاي ايـن    نفوذ اخلاق در مسؤوليت مدني، در تمام قسمت اصلي هانصاف به عنوان دريچ
شاخه از حقوق خصوصي نقش بسزايي دارد و مبنـاي بسـياري از قواعـد آن محسـوب     

هاي مبتني بر منطـق  هاي توجيهي مسؤوليت مدني، غير از نظريهدر تمام نظريه. شودمي
ليت مدني و سـازگار  قواعد مسؤوهاي تلطيف خشك عدالت اصلاحي، انصاف يكي از راه

  .دن آن با شرايط خاص طرفين دعواي مسؤوليت استكر
 هتقصير به نظري هگمان يكي از عوامل اصلي تحول مبناي مسؤوليت مدني از نظري بي

. وري ملاحظـات مربـوط بـه انصـاف بـوده اسـت      اخطر، در عصر صنعت و  پيشرفت فن
- هـاي محـض در نظـام   ل مسؤوليتحتي در عصر پسا صنعتي نيز در موارد زيادي اعما

هاي خاص مسؤوليت مدني  كه با هدف تحقق كارايي اقتصادي يا توزيع ضرر صـورت  
توان گفـت كـه انصـاف بـازيگر اصـلي      از اين رو، مي. گيرد، ريشه در اين مفهوم داردمي

  .مبناي مسؤوليت مدني بوده است هتحولات صورت گرفته در زمين
ت و مـوارد معافيـت از مسـؤوليت نيـز تـأثير انصـاف را       اركان مسؤولي درخصوص

- براي مثال، بدون توسل به مفهوم جبـران منصـفانه چگونـه مـي     .توان ناديده گرفتنمي

سـرزنش نيسـت، بلكـه مسـتحق      هتوان حقوق زيانديده و مضطر را كه نـه تنهـا شايسـت   
- ؤوليت مدني نشان ميدر نظام مس همه، استقرا د؟ با اينكرپاداش هم است، با هم جمع 

اي كلـي را  تـوان از مصـاديق انصـاف در اركـان مسـؤوليت مـدني قاعـده       دهد كـه نمـي  
  .استخراج كرد

آثار مسؤوليت مدني انصاف داراي نقش پررنگـي اسـت و ايـن امـر در      درخصوص
قانون مسؤوليت مدني كه كيفيت جبـران   4 هماد. اي از قوانين هم منعكس شده استپاره

تواند شـيوه جبـران   آن قاضي ميبراساس ت را در اختيار قاضي گذاشته است و خسار
اي اسـت كـه ترديـدي    تري برگزيند، داراي قلمرو شمول چنان گسترده خسارت منصفانه

  .گذارددر قاعده بودن انصاف در آثار و دعواي مسؤوليت مدني باقي نمي
تـر   بـيش هـاي مسـؤوليت مـدني    ظـام انصاف بـه طـور كامـل در بدنـه حقـوقي ن      امروزه
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در كشـورهاي تـابع نظـام    . م دارند، تثبيت شده استي كه ريشه در حقوق ريكشورهاي اروپا
از طرفي، نظامي متمايز در كنـار حقـوق عرفـي    . انصاف داراي نقشي دوگانه است لا هم كامن
  .كندبازي مي و از طرفي ديگر، در كل نظام حقوقي اين كشورها نقش] 4، ص32[است 
  

  منابع. 5
[1] A.S.H, oxford advanced Learner’s Dictionary, yadvarehketabpub., 

Newedition, 1989-1994. 

ــاخس ، )ارســطو(ارســطاطيس   ]2[  ــو م ــلاق نيك ــر ســيد ابوالقاســم  ، اخ ــه دكت ترجم
 .دانشگاه تهران،  2چ ،1ج، پورحسيني، 

[3] Hector Fix-fierro, courts, Justice and Efficiency A Socio – Legal Study of 

Economic Rationality in Adjudication, Oxford and Portland, Oregon, 

2003. 

[4] Mazeud (Henri, Leon et Jean), Lecons de droitCivil, t.II volume primier, 

obligation 4e ed, par Michel de Juglart, 1969 6e ed, par F.chabas, paris, 

1978. 

[5] Stoiber, Carlton, Alec; Pelzer, Norbert&Tonhauser, Wolfram, Handbook 

on Nuclear Law;first edition, IAEA, Vienna, 2003. 

[6] Brown II, Omer F.(1999), «Nuclear Liability:A Continuing Impediment 

to Nuclear Commerce», in:http://www.world-Nuclear.org/Sym/1999/pds/ 

brown.pdf40. 

مطالعه انتقادي و تطبيقـي در  ( مسؤوليت ناشي از عيب توليدكاتوزيان، ناصر،    ]7[

 .1384، تهران، دانشگاه تهران، 2، چ)كننده كننده و مصرفتعادل حقوق توليد

 .1371فروشي اسلاميه، كتابان، ، تهر6، چ 1، جحقوق مدنيامامي، سيد حسن،   ]8[

، نشـر  از حقوق طبيعي تا حقوق بشـر  در هواي حق و عدالتموحد، محمد علـي،     ]9[



 1392 پاييز ، 3، شماره 17دوره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي حقوق تطبيقي  پژوهش

44 

  .1381كارنامه، 
دانشـگاه  ، ضـمان قهـري،   4، چ1جهـاي خـارج از قـرارداد،     الزامكاتوزيان، ناصر،   ]10[

  .1384تهران ، 
  .1379، نشر اسماعيليان، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيهشهيد ثاني،   ]11[ 
  

[12] Buffelan-Lanore, Yvaine et Larribau-Terneyre, Virginie, Droit civil, Les 

obligations, 12e edition, 2010.  

 .هـ 1418 م،1998دار العلم للجمايع، بيروت، ، شرح المجله، رستم باز، سليم ]13[

 .1375، قم، نشر مرتضي، 3، چ 1، ج مكاسبانصاري، شيخ مرتضي،  ]14[

، )جلدي 15دوره (، الاسلامشرائع جواهر الكلام في شرح نجفي، محمد حسن،  ]15[
  .ق 1412المرتضي العالميه و دار المورخ العربي، مؤسسه بيروت، 

  .1387، تهران، شركت سهامي انتشار، 5چ، 4ج ،قواعد عمومي قراردادهاكاتوزيان،   ]16[
[17] Ripert et Boulanger-Traite de Droit Civil D’pres le traite de Planiol, t. I, 

II, paris, 1956-1957. 

[18] Mazeaud (Henri et Leon), TraiteTheorique et pratique de la 

Responsabilite civile, t .1, 6eme edition, par Andre Tunc 1965, t.11, 6eme 

edition, 1976. 

[19] Albiges, chiristophe, del’equiteendroitprive (bibliotheque en droitprive), 

French edition, 1 janvier 2000. 

، خـرداد و تيـر   دادرسـي  نشريه حقـوق ، »برابري عدالت و انصاف«صابري، علي،   ] 20[
  .74، ش88

، ، انتشـارات جنگـل  سوء استفاده از حق در حقوق قـراردادي وي زاده، آيت االله، نب   ]21[
1380.  

 مسـؤوليت  در اقتصـادي  ضـرر  جبـران  قابليـت  تطبيقـي  بررسـي «ي، حسـن،  بادين   ]22[ 



  ...انصاف در نقشـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همكار حسن باديني        

45 

  

  .90، بهار 41، دوره مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، »مدني
[23] Tunc, André, International Encyclopedia of Comparative Law, Volume 

XI, Torts, Chapter 14, Traffic Accident Compensation: Law and 

Proposals, 1971. 

، موسسه چـاپ و انتشـارات آسـتان    2، چ مباني حقوق در ايراننجوميان، حسين،    ]24[
  .1376قدس رضوي، مشهد، 

  .1385انتشار،  ، شركت سهامي3، چ2، جفلسفه حقوقكاتوزيان، ناصر،    ]25[
[26] J.Martin, ModernEquity, International Student Editions, fifteenth editions, 

London, 1997. 

اسـماعيل گلسـتاني،    ، ترجمـه فلسـفه قانونگـذاري در اسـلام   محمصاني، صبحي،  ]27[
 .1358انتشارات امير كبير، تهران، مؤسسه 

بهـار  ، ، نشـر دادگسـتر  1، جحقـوق تعهـدات  بدالمجيـد،  اميري قائم مقامي، دكتـر ع    ]28[
1378.  

، تهـران، مجمـع علمـي و فرهنگـي مجـد،      مسؤوليت مـدني  حسيني نژاد، حسينقلي،   ]29[
1377. 

[30]  Whish, Richard, ”chapter3:Article81(1)”(2003);Available at:http://www.kcl. 

ac. uk/ depsta /law /students/ gard/ llm /study /ec_ competition_ law/03_04 

/chapter _3.pdf. 

، رساله ضمانت اجراهاي مدني نقض قواعد حقوق رقابتغفاري فارساني، بهنام،   ]31[
حقوق خصوصي، دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علـوم سياسـي،    رشتهدكتري  

  .1391ارديبهشت 
[32] A.Newman, M.Ralph, «la nature de l’equiteendroitprive», Revue 

international dedroit compare vol.16.n2.avril-juin 1964. 

 


